[image: ]درس خارج فقه	عنوان اصلی: نکاح 		           		تاریخ جلسه: 22/09/1404
استاد اعرافی         	عنوان فرعی: مبحث نگاه/ اختلاط			 	شماره جلسه: 400
فهرست
پیشگفتار	2
احتمال سوم	2
احتمال چهارم	3
وجه احتمال چهارم	3
جواب وجه	3
احتمال پنجم	3
احتمال ششم	3
احتمال هفتم	4
خلاصه مطلب	4
جمع‌بندی مبحث سوم	4
مبحث چهارم	5
مراد از خلوت از نظر لغوی	5
مراد از خلوت از نظر اصطلاحی	5
احتمال اول	5
احتمال دوم	6
احتمال سوم	7
احتمال چهارم	7
احتمال پنجم	8
فرض اول	8
پاسخ به فرض اول	9



موضوع: مبحث نگاه /اخـتـلاط/
[bookmark: _Toc216536516]پیشگفتار
بحث در طایفه دیگری از روایات بود که ادنی مناسبتی با اختلاط داشت و ظرفیت این را داشت که یک بحث مستقل به شمار بیاید و قطعاً در تنظیم مباحث به عنوان یک بحث مستقل به شمار می‌آید. همان‌طور که طوایف قبلی هم عمدتاً و بخش زیادی از آن طوایف روایات مباحث مستقلی داشت. 
در این بخش ما در مبحث سوم در این بحث می‌کردیم این نهی‌ای که در روایات آمده است، چه نوع نهی و زجری است، ابتدا احتمالات را بیان می‌کردیم؛ 
احتمال اول؛ اینکه ارشاد به حسن احتیاط باشد. 
احتمال دوم؛ اینکه این نهی حرمت نفسی نباشد بلکه حرمت غیری باشد. 
[bookmark: _Toc216536517]احتمال سوم
اینکه کراهت باشد. اینها را حمل بر کراهت بکنیم که برای این کراهت هم سه دلیل با استفاده از فرمایش صاحب جواهر و برخی از وجوهی که بر آن افزوده شد، بیان کردیم. 
علی‌رغم اینکه برخی از اینها را تقویت کردیم ولی مع‌ذلک کله، ولی هر کدام در معرض تردید بود اگر تردید جدی باقی بماند همان اصاله الاطلاق می‌گوید این نهی‌ها حمل بر حرمت می‌شود. 
از این جهت این تعبیری که در بعضی از سخنان آمده است که بنابر احتیاط وجوبی، حرمت را قائل می‌شویم، بعید نمی‌دانیم، با اینکه مفصل راجع به هر سه وجه بحث کردیم از ادله اینها بر حمل بر کراهت. چه آن سیره‌ای که صاحب جواهر فرمودند، چه نصوصی که فرمودند شاید برای اینجا هم مفید باشد و چه آن اعراضی که ما عرض کردیم. 
مع‌ذلک هیچ کدام مطمئن نمی‌کند انسان را که دست از قواعد اصلی برداریم. 
قاعده اصلی چیست؟ 
قاعده اصلی این است که اصل در خطابات که به شکل نهی القاء می‌شود بر اساس اصالة الاطلاق حمل آن بر حرمت است از این رو گرچه این وجوهی که گفتیم تردید ایجاد می‌کند اما در حدی که اطمینانی به وجود بیاورد تا ما از اصالة الاطلاق که موجب حمل بر حرمت است، شاید نشود آن‌ها به آن درجه برسد و ما را به آن نتیجه برساند. 
کراهت هم با همه اینکه وجوه ادقی داشت نسبت به ارشاد یا غیریت، نمی‌توان آن را پذیرفت. 
[bookmark: _Toc216536518]احتمال چهارم
اینکه این حرمت‌ها را بر صورت تهییج یا ریبه حمل بکنیم، بگوییم که مربوط به تهییج و ریبه است و اگر در جایی تهییج و ریبه‌ای نباشد ولو اینکه اصولاً خلوت در یک معرضیت به معنای عام هست، ولی نه به عنوان اینکه بگوییم الان التذاذ یا ریبه است، این را نمی‌گیرد، تهییج شهوانی در آن باشد یا لااقل ریبه باشد که می‌داند یا احتمال عقلایی دارد که در آینده به گناه می‌انجامد. اما اگر این دو وضع را در برنداشته باشد یا همراه با اینها نباشد، اشکالی ندارد و روایات آن را نمی‌گیرد. 
[bookmark: _Toc216536519]وجه احتمال چهارم
این هم مستحضرید دلیلی که برای این می‌شود آورد این است که کسی بگوید در انصراف عقلا همان احوال التذاذ و ریبه وجود دارد و اینها موجب می‌شود تا کسی روایات را می‌بیند لا تخلون کذا و کذا، ذهنش به سمت التذاذ یا ریبه برود. این هم وجه برای این قول چهارم است. 
[bookmark: _Toc216536520]جواب وجه 
این وجه ضعیف است برای اینکه اصولاً خلوت بما هی هی یک ظرفیتی دارد که جای یک احتیاط است و این روایات را که آدم ملاحظه بکند می‌بیند که این حال ویژه را به طور خاص می‌خواهد مورد احتیاط قرار بدهد. 
در هر صورت اصالة الاطلاق این است، ما باید مطمئن به یک انصراف قاطع بشویم و این اطمینان به انصراف اینجا وجود ندارد. 
[bookmark: _Toc216536521]احتمال پنجم
با کنار گذاشتن اینها در واقع همان قول پنجم متعین می‌شود که ما به گمانمان می‌آید که لااقل به نحو احتیاط وجوبی یا افتایی یا وجوبی، این حرمت را افاده می‌کند و هیچ استیحاشی هم نمی‌توان داشت، برای اینکه خلوت اصولاً یک معرضیت ویژه‌ای دارد که در احوال دیگر نیست، حتی در آن مدافعه و اختلاط این‌جور حال برانگیزاننده و ظرفیت ایجاد وسوسه ندارد. از این جهت به نظر می‌آید. 
این قول پنجم می‌شود که علی الاطلاق است. اگر ما یک تعدیلی را در این بپذیریم می‌شود با یک تقییدی به سمت قول ششم ببریم. 
[bookmark: _Toc216536522]احتمال ششم
بگوییم حرمت علی الاطلاق که نه ارشاد است که قول اول است، نه غیری است که قول دوم بود و نه کراهت است که قول سوم بود و نه حمل بر تهییج و التذاذ و ریبه می‌کنیم که قول چهارم بود و حرمت مطلقه را هم علی الاطلاق کامل به آن شکل که در قول پنجم بود را هم نمی‌گوییم. 
می‌گوییم حرمت علی الاطلاق است ولی منصرف از مواردی است که به طور مطلق این معرضیت در آن نیست. در یک اتاق بیمارستانی است، شب است و دو پیرمرد و پیرزنی است یا سن میان‌سالی دارند، در حال مرض، آن‌ها را ممکن است گفته شود انصراف وجود دارد و از شمول این اطلاقات خارج هستند. مواردی که هیچ شائبه در آن نیست. 
آن وقت معلوم شد حتی اگر این انصراف را قائل بشویم و قول ششم را بپذیریم، باز حرمت خلوت علی نحو الافتاء أو الاحتیاط الوجوبی، اوسع از آنجایی است که التذاذ باشد یا ریبه، یعنی جایی که التذاذ و ریبه هم نیست را می‌گیرد ولی این اندازه باید باشد که یک معرضیت نوعیه برای مقوله‌های شهوانی داشته باشد و الا اگر از بنیاد آن معرضیت دیگر وجود ندارد، آن را می‌گوییم خارج است. 
میانه آن قول چهارم و قول پنجم می‌شود آن که در قول ششم گفته می‌شود. 
بنابر این ما قول ششم را می‌پذیریم. 
[bookmark: _Toc216536523]احتمال هفتم
البته ممکن است قول هفتمی هم باشد که این روایات را کنار بگذارد، از نظر سندی، بگوید نه حرمت است و نه کراهت است. 
منتهی ما قول ششم را می‌پذیریم. 
هرجا که معرضیت مسائل شهوانی در خلوت وجود دارد به نحو نوعی که شخصی هم به طریق اولی می‌گیرد، آن حرام است، علی الافتاء یا احتیاط وجوبی. 
و آنجا که التذاذ و ریبه است، حرمت آن مؤکد است چون دلایل دیگری هم دارد، آنجا که اصلا معرضیت است، نه شخصیه و نه نوعیه، هیچ کدام نیست آن را می‌گوییم خارج از شمول ادله است للانصراف. 
[bookmark: _Toc216536524]خلاصه مطلب
این سه حالت وجود دارد؛ احکام آن معلوم است؛ 
۱- آنجا که خلوتی است که همراه با التذاذ و ریبه است؛ این حرام است لوجهین؛ یکی للقاعده العامه که قبلا بحث کردیم و یکی هم به خاطر شمول اطلاقات نسبت به این است. اطلاقات این را هم می‌گیرد. 
۲- آنجا که معرضیت نوعیه و شخصیه هم حتماً همین‌طور است، دارد، ولو اینکه الان التذاذ و ریبه در آن نیست، اطمینان به اینکه به گناهی می‌رسد، نیست، این را می‌گوییم آن قواعد عامه این را نمی‌گیرد ولی ادله می‌گوید این حرمت دارد. 
۳- آنجا که معرضیت نوعیه و شخصیه نیست و التذاذ و ریبه هم نیست، این را می‌گوییم اشکال ندارد و در آن حرمتی نیست. 
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پس هفت قول اینجا متصور است؛ لااقل احتمال متصور است، اگر آن فتوا و احتیاط وجوبی را جدا بکنیم، بیشتر می‌شود که لزومی ندارد و بیشتر قول ششم مورد پذیرش هست با همه مسائلی که در مسیر داشتیم؛ در واقع ما با اصول عقلاییه و قواعد و شواهد هر یک از آن احتمالات دیگر را کنار گذاشتیم و شواهدی که بیاید ما را از آن اصالة الاطلاق یا اصالة الالزامی که از حکم استفاده می‌شود بیرون ببرد، شواهد تامی نبود. 
بنابر این؛ 
۱- یک مبحث سندی وجود داشت، 
۲- یک مبحث موضوع‌شناسی وجود داشت که این موضوع اصالت دارد، کنایه است. 
۳- یک مبحث حکم‌شناسی و محمول‌شناسی وجود داشت که مبحث سوم بود که به این جمع‌بندی رسیدیم. 
[bookmark: _Toc216536526]مبحث چهارم 
این است که خلوت را که ما موضوع دانستیم و آن را عنوان مشیر چیز دیگر ندانستیم و در بحث دوم دفاع کردیم از اینکه اینجا خلوت بما هی هی مراد است، مقصود اختلاط نیست، خلوت بما هی هی مراد است، به نحو مطلق هم مراد است، در مبحث چهارم سخن این است که ما هو المراد من الخلوة. مقصود از خلوت در اینجا چیست؟ 
[bookmark: _Toc216536527]مراد از خلوت از نظر لغوی
از نظر لغوی واژه خلاء و خلوت مفهوم روشنی دارد که همان انفراد و تفرد در یک موضعی است. کسی در یک جایی همراه و مقارنی نداشته باشد، می‌گویند انفرد و خلوت است 
وقتی که تعدیه با باء و امثال اینها پیدا بکند، بگویند خلی بشخص، همان انفراد هست منتهی با این تعدیه این را می‌رساند که او و دیگری است، فقط، اگر بدون تعدیه بیاید بگویند خلا، خلا بنفسه، باشد یعنی او خودش تنها است اما اگر باء تعدیه بیاید و مدخول باء فردی یا کسی باشد، معنایش این است که انفراد این دو است، طبق آنچه در مدخول باء آمده است، تفرد ن دو است. مقابل غیر. یعنی یک هویتی به دو نفر می‌دهد، مقابل اغیار و اشخاص دیگر. 
این مفهوم لغوی است که خیلی واضح و روشن است و بحثی ندارد. 
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اما به لحاظ اصطلاحی و مداقه‌ای که از منظر فقهی باید انجام گیرد اینجا تعابیری در کلمات وارد شده است که باهم تفاوت‌هایی دارد. 
اینها با یک دقت فقهی و اصطلاح دقیق‌تری باید این تعابیر را دید و اتخاذ موضع کرد. 
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یک تعبیر که در کلمات آمده است و به احتمال قابل طرح است در اول. 
در روایات هم دارد لا یخلوا بامرأة رجلٌ، این و قریب به این مضامین در احتمال اول حمل بر این شده است که در مکانی قرار دارند که امکان ورود شخص دیگری نیست، مقصود امکان عرفی و وقوعی است، امکان اینکه کس دیگری آنجا وارد بشود نیست. این یک معنای مضیقی است که در بعضی از کلمات هم آمده است یا لااقل احتمال آن وجود دارد. 
امکان وقوعی عرفی و عقلایی ورود دیگری نیست، در اتاقی هستند، جایی هستند، در هم قفل است که مکان واحد عرفی صدق می‌کند و امکان عقلایی ورود دیگری نیست، این یک احتمال است که بگوییم خلوت فقط این است، این یک معنای مضیق است و اینکه لا یخلوا رجلٌ بامرأة یا لا یخلوا بامرأة معنایش این است که در مکان واحد هستند و ورود شخص ثالثی در آن مکان، میسر نیست. این قدر متیقن است و بحثی در آن نیست. 
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این است که مقداری این را اوسع بگیریم و مراد این باشد که مردی با زن اجنبیه‌ای در مکان واحدی اجتماع دارد که علی الاصول آنجا کسی دیگر وارد نمی‌شود ولو اینکه در باز است و اگر خواست می‌تواند وارد بشود، ولی نیمه‌شب است یا وقت استراحت است یا به هر دلیل دیگری، کسی وارد نمی‌شود و الا اگر کسی الان هم بخواهد بیاید، می‌تواند بیاید، در سالن نشسته‌اند، شب است، طبق قاعده کسی نمی‌آید، قفل نیست و در باز است، کسی هم بخواهد ورود بکند، امکان‌پذیر است، اما شرایط به‌گونه‌ای است که کسی نمی‌آید. 
این هم طیف وسیعی دارد؛ شرایط به خاطر یک شرایط نوعی است که علی الاصول الان کسی اینجا نمی‌آید یا علی الاصول هم نیست به طور خاص اینجا شرایط ویژه موردی پیدا شده است، کسی وارد نمی‌شود. از این نظر یک طیفی در این احتمال دوم است 
از نظر دیگر هم این که کسی اطمیناناً نمی‌آید یا ظناً نمی‌آید، اینها طیفی در این احتمال دوم وجود دارد. 
اتاق اداری که در اداره خلوتی است، مراجعات کم است، یا اینکه در آخر وقت یا در اول وقت است که علی الاصول الان کسی وارد نمی‌شود، در برهه‌ای از زمان است، مکان واحد که عرفاً گفتیم باید باشد زمان هم، زمان ۵ دقیقه و ده دقیقه باشد، یک ثانیه و ده ثانیه و یک دقیقه شاید صدق نکند، دقائق قابل اعتنایی، مکان واحدی و عدم انتظار اینکه کسی وارد بشود، این منتظر و متوقع نیست که کسی وارد بشود. این احتمال دوم است. 
علاوه بر آنجا که در احتمال اول بود که آن عبارت بود از عدم امکان عرفی ورود به خاطر اینکه قفل است، علاوه بر اینکه آن خلوت هست، یک دایره اوسعی را تصویر می‌کنیم که آن را بگیرد و آنجایی که امکان وجود دارد، در باز است، اما علی القاعده و شرایط طوری است که کسی وارد نمی‌شود، یا ظن به این مسئله است، یا اطمینان به این مسئله است که کسی وارد نمی‌شود. 
این احتمال دوم است که دایره مقداری اوسع می‌شود. 
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این است که بگوییم از این هم اوسع، جایی که علاوه بر اینکه آن جایی را می‌گیرد که ورود شخص ثالث امکان‌پذیر نیست و علاوه بر اینکه آنجایی را که شخص ثالثی علی القاعده وارد نمی‌شود، آنجایی را می‌گیرد که موردی فضای واحد بسته‌ای است که در قفل نیست، این‌جور هم نیست که یک اطمینان یا ظنی باشد که کسی نمی‌آید، هر لحظه هم ممکن است کسی بیاید، ولی به هر حال الان خلوت است. این مورد در ادارات خیلی پیش می‌آید. در بسته است، قفل نیست، این‌جور هم نیست که یک امنیتی باشد که کسی وارد نشود، هر لحظه ممکن است کسی وارد شود، بر اثر اتفاق کسی نیست، خیلی وقت‌ها این‌طور است. بگوییم خلوت این حال سوم را هم می‌گیرد که دایره خیلی وسیع‌تر شد و کثیرا ما هم این طور است. بر حسب اتفاق نشسته‌اند، در هم باز است و ممکن است کسی هم بیاید و برود ولی معلوم است که از صبح تا ظهر که هفت هشت ساعت در جایی نشسته‌اند (هر جایی از جمله اداره) معلوم است که ده دقیقه، بیست دقیقه، نیم ساعت از این، کسی نمی‌آید. با اینکه می‌تواند بیاید و احتمال آن هم هست ولی معلوم است که در بین هفت ساعت، ساعاتی کسی نمی‌آید. 
علم اجمالی آن را که بگیریم آن وقت خیلی واضح‌تر می‌شود، معلوم است در مواقعی از آن کسی نمی‌آید ولی امکان آن وجود دارد این یک مقداری از حال قبل دایره وسیع‌تر می‌شود و خلوت همه این احوال را می‌گیرد. 
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این است که خلوت به معنای حریم خاص باشد، حریم خصوصی باشد که این حریم خصوصی در اصطلاحات روایی و حتی فقهی خیلی نیامده است، در روایات هم نداریم ولی عناوین دیگری هست که با آن انطباق پیدا می‌کند، مثلا در جاسوسی می‌گویند تجسس از احوال غیر ممنوع است، گفته می‌شود تجسس کجا صدق می‌کند؟ آنجا که کسی حریمی داشته باشد، وارد حریم شخص شدن تجسس است. آن وقت بحث‌ها صورت گرفته است، فضای ماشین، در مباحث اخیر هم این مباحث مطرح بود که در ماشین که قرار می‌گیرند این حریم خصوصی است یعنی اگر کسی نگاه بکند، این تجسس است یا خیر؟ بحث‌هایی وجود داشت. 
اینجا هم گفته شود ملاک همان چیزی است که در باب تجسس مصداق پیدا می‌کند یعنی حریم خصوصی، اگر جایی حریم خصوصی بود، خلوت صدق می‌کند. 
این نسبت حریم خصوصی با آن سه فرض قبل، جای تأمل دارد، من جدا کردم، برای اینکه ممکن است کسی در حریم خصوصی یک احتمالاتی بدهد که با قبلی‌ها متفاوت باشد. 
تعبیر دیگری هم در بعضی کلمات آمده است، عدم وجود من یحتشم منه، خلوت این است که جایی باشند که کسی از او حساب می‌برند و حرمت دیگری را نگه می‌دارند، نباشد، چون شخص سوم که بود موجب می‌شود وجود او موجب حفظ حرمت بشود این تعبیر در کلمات فقها، یحتشم منه دارد، کسی که حشمت و موقعیت او جوری است که حساب می‌شود و آدم حیاء و خجالتی بر او عارض می‌شود، کسی که موجب حیاء و خجالتی باشد آنجا وجود ندارد. مثلا نوزادی آنجا هست، این ملاک نیست، بلکه ملاک این است که من یحتشم منه آنجا نباشد. این یک مقدار دایره را شاید اوسع بکند و جایی که امکان ورود هست و توقع ورود هم هست، ولی من یحتشم منه نیست. 
عمده سه احتمال اول است، اینجا هم عنوان حریم خصوصی و تجسس در ادله نیست؛ 
۱- که اضیق الاحتمالات این است که جایی که امکان ورود دیگری نیست. 
۲- متوسط این بود که علی الاصول نوعا کسی آنجا نمی‌آید، متوَقَع نیست، امکان وقوعی نیست. 
۳- این است که کسی در جایی است ولی به هر دلیلی کسی نمی‌آید ولو اینکه ممکن است و متوقع هم هست. ولی موردی کسی الان اینجا نمی‌آید که این اوسع از همه می‌شود. 
سه احتمال اول اهمیت دارد و اگر کسی معتقد شد که سه معنا اینجا وجود دارد، آن وقت یک اجمالی پیدا می‌شود. ولی ممکن است کسی تحلیلی بکند و یکی از این معانی را انتخاب بکند، کسی در تحلیل این معنای واحد بگوید انفرد به، یعنی اجتمع معه فی موضع لا یمکن ورود شخص آخر و ممکن است دقیقا آن معنای اوسع را بگیرد، فی موضع لا یرد شخص آخر، چه ممکن باشد و چه نباشد، چه متوقع باشد و چه نباشد، همین که وارد نمی‌شود این را می‌گوید خلا به. 
به نظر می‌آید شاید آن اوسع المعانی مراد باشد، وقتی می‌گوید خلا بشخصٍ یعنی منفردا باهم نشستند حالا اینکه دیگری نمی‌شد وارد بشود، یا می‌شد؟ متوقَع است که دیگری وارد بشود؟ آنچه هست این است (متعلق آن محذوف است چون واضح بوده است) روایت می‌خواهد بگوید خلا بأمرأة فی موضع واحد در یک جایی، جای آن گفته نشده است، معلوم است، خلا بها، یعنی در یک موضع معینی، یک فضایی که وحدتی دارد. 
ظاهرا این اوسع معانی مقصود است، خلا بها یعنی در یک جایی دو نفری شدند، اصلا نمی‌شود کسی وارد بشود یا می‌شود وارد بشود، فرقی نمی‌کند. متوقع است که کسی وارد بشود یا متوقع نیست؟ باز هم صدق می‌کند. به نظرم اوسع مراد است 
اما اگر کسی تردید بکند، دیگر تردید او موجب می‌شود که قدر متیقن‌ها را بگیرد و مابقی بگوید من تردید دارم و برائت جاری بکند. 
فکر نمی‌کنم در اینجا آن حریم خصوصی و قفل و بست در این مسئله دخالت داشته باشد. 
اما دو سه بحث دیگر وجود دارد که باید دید آن‌ها چه می‌شود
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یک بحث دیگری که اینجا وجود دارد این است که این خلا بها، دو فرض دارد؛ 
[bookmark: _Toc216536534]فرض اول
یک فرض اینکه الان کسی آنجا را می‌بیند یا نمی‌بیند؟ این امر مهمی است، ولو اینکه مکان واحدی است، اما رؤیت و مشاهده از بیرون در آن شرط است یا شرط نیست؟ این یک سؤال دیگری است. 
[bookmark: _Toc216536535]پاسخ به فرض اول
این است که این ظاهرا شرط است و منصرف از آنجایی است که کسی می‌بیند، روایت و ادله آنجایی که کسی می‌بیند، را نمی‌گیرد، اتاق شیشه‌ای است، یا آسانسور‌های شیشه‌ای است، یا در خودرویی است که شیشه‌های آن به‌گونه‌ای است که علی الاصول دیده می‌شود یا دوربین دارد که معلوم است که اینجا مراقب براداراة، مراقبه می‌شود، دیده می‌شود. 
این نوع موارد، بعید نیست که بگوییم از اینها انصراف دارد، یعنی در واقع خلوت را در سؤال چهارم، معنا را اوسع گرفتیم از آن حیث ممکن و متوقع بودن، باز دایره را وسیع‌تر می‌گرفتیم 
[bookmark: _GoBack]ولی در بحث پنجم در پاسخ به این سؤال که دیده شدن یا دیده نشدن ملاک است؟ دو احتمال دارد که بگوییم مطلق است ولی احتمال درست دومی است که بگوییم اینجا مقید است و آن جایی است که دیده نشود.
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